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 سیره علمی و عملی امام صادق)ع(
 برای احیای تمدن اسلامی

 پیشوای ششم)ع( با توجه به مقتضیات زمان و نیازهای روز، چه برنامه ای را برای حفظ

 و پاسداری از اسلام ناب به کار می‌بست؟

جواد نوائیان رودســری – به قــدرت رسیدن 
معاویه در سال 41 ق، یعنی حــدود 30 سال 
ــام)ص(، بــرای  ــ بعد از رحلت نبی مکرم اس
مسلمانان یک فاجعه تمام عیار بود. او در دوران 
سلطنت تقریباً  20 ساله خود، از هیچ تلاشی 
جامعه  اصیل  معیارهای  ــردن  ک ضایع  ــرای  ب
اسلامی و جایگزین کــردن آن ها با ابزارهای 
همین  به  نکرد.  ــودداری  خـ جاهلیت،  تفاخر 
دلیل، امیدهایی که برای احیای تمدن اسلامی 
در عصر امیرالمؤمنین)ع( به وجود آمده بود، 
ــدا)ص( به  ــول‌خ کم‌رنگ شــد. غصب منبر رس
یک  ــرای  ب را  شرایط  ابوسفیان،  اولاد  وسیله 
بحران عمیق سیاسی و اعتقادی فراهم کرد؛ 
بحرانی کــه در نهایت، بــا شــهــادت مظلومانه 
سیدالشهدا)ع( در دشت تفدیده کربلا، به اوج 
خود رسید. با این حال، واقعیت آن است که در 
سیره اهل ‌بیت عصمت و طــهــارت)ع(، مسئله 
احیای تمدن اسلامی و بازشناساندن آن‌چه 
که پیامبرخدا)ص( برای ابلاغ آن مبعوث شده‌ 
بود، هیچ‌گاه به مسئله‌ای حاشیه‌ای تبدیل نشد 
و در دوران امامان بعدی، با همه محدودیت‌ها 
و اختناق حاکم بر جامعه، توسط معصومین)ع( 
دنبال شد و ثمرات درخشانی را به بــار آورد. 
دوران امامت امام صادق)ع( یکی از ادوار بسیار 
محسوب  زمینه  ایــن  در  سرنوشت‌ساز  و  مهم 
می‌شود؛ دورانی که تلاش‌های امــام)ع( برای 
احیای تمدن اسلامی، جلوه‌ای آشکار داشت و 
به دلیل شرایط حاکم بر آن دوره و جدال بر سر 
قدرت میان امویان و عباسیان، فرصتی بزرگ 
برای این امر مهم پدید آمد. در آستانه سالروز 
رحلت جانگداز امام صادق)ع(، مروری بر سیره 
اسلامی  تمدن  احیای  عرصه  در  حضرت  آن 
خواهیم داشت تا از این منظر، برخی ابزار و لوازم 

مورد نیاز در این عرصه را بشناسیم.

▪ امام صادق)ع( و مقتضیات زمان	
امــام  تــریــن شاخصه‌های ســیــره  از مهم  یکی 
صــادق)ع( و پدر بزرگوارش، اهتمام به رعایت 
مقتضیات زمان است. دوران امام صادق)ع(، 
بــا وجـــود همه درگــیــری‌هــای سیاسی، عصر 
کتاب، بیان و قلم بود. شهید مطهری در کتاب 
»سیری در سیره ائمه اطــهــار)ع(« می‌نویسد: 
»آن هدفی که در دوره امام حسین)ع( شمشیر 
انجام مــی‌داد، در دوره امام صــادق)ع( درس، 
کتاب، بیان و قلم انجام می‌دهد. شرایط زمانی 
امام صادق)ع( با شرایط زمانی امام حسین)ع( 
دو تاست. در شرایط زمانی امــام حسین )ع( 
فقط یــک یزید قُــلــدر در مقابل اســام اســت. 
اســام مسئله‌ای نــدارد جز این‌که با این قُلدر 
روبه‌روست، ولی در زمان امام صادق)ع( علاوه 
بر قُلدرها که باید با آن ها مبارزه کرد و مبارزه 
می‌کردند، مهم‌تر از مبارزه با قلدرها، مبارزه با 
گروه‌های فکری انحرافی است.« به دیگر سخن، 
امام صــادق)ع( با درک مقتضیات زمــان، راه و 

روش متفاوتی را برای احیای تمدن اسلامی و 
گسترش آموزه‌های نبوی در جامعه بر می‌گزیند 

و به کار می‌بندد.

▪ استفاده بهینه از فرصت‌ها	
ــد، دوره امــامــت امــام  همان‌طور کــه اشـــاره ش
صادق)ع( از جهت درگیری امویان و عباسیان، 
ــاص و یــک فــرصــت بسیار  یــک دوره بسیار خ
ــام)ع( اســت. در این دوره، کار  مغتنم بــرای ام
فتوحات به پایان و عصر شکوفایی فقه و حدیث 
فرا رسیده‌است. مدینه، شهر پیامبر خدا)ص(، 
شاهد ظهور و حضور فقها و محدثان نامداری 
است که از اقصی نقاط جهان اسلام، مشتاقان 
فراگیری علوم اسلامی را به این شهر می‌کشاند. 
در پرتو این فرصت طلایی، مجالی مغتنم برای 
ــش خــود را در این  امـــام)ع( فــراهــم شــد تــا دان
عرصه، به مشتاقان عرضه کند. این چنین شد 
که نام امام جعفر صادق)ع( در متون روایی همه 
مذاهب اسلامی، با احترام یاد می‌شود؛ نسائی 
از فقهای بزرگ اهل‌سنت، امام صادق)ع( را از 
»فقهای بزرگ تابعین« در مدینه معرفی می‌کند 
و ذهبی، با وجود نوع نگاهی که به تشیع دارد، 
و  علم  مقام  جامع  را،  شیعیان  ششم  پیشوای 
عمل می‌خواند و شایسته احــراز مقام خلافت 
می‌داند. شیخ مفید در »الارشاد«، به گوشه‌هایی 
از تکریم گسترده امام صادق)ع( در منابع روایی 
و فقهی دیگر مذاهب اسلامی اشاره کرده ‌است. 
عبدا... بن عطاء مکی، از محدثان اهل ‌سنت که 
در جلسات درس امام)ع( حضور داشته ‌است، 
مجلسی  هیچ  در  را  دانشمندان  که  می‌گوید 
کوچک تر از آن ندیده ‌است که در مجلس درس 
اباعبدا... )امام صــادق)ع(( بوده‌اند. استفاده 
بهینه از فرصت طلایی آن دوران، غنای فقه و 
دانــش روایــی اهل ‌‌بیت)ع( را به جهان اسلام 
معرفی کرد و باعث ایجاد سدی محکم در برابر 
انحرافات فرق متنوعی که در آن دوران به تکاپو 

می‌پرداختند، شد. 

▪ دانشمند پروری امام صادق)ع(	
یکی از ابزارهای امام برای تقویت و احیای تمدن 
اسلامی، تربیت افرادی بود که بتوانند عامل و تبیین 
کننده شاخصه‌ها و ویژگی‌های این تمدن باشند. 
دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب »زندگانی امام 
جعفر بن محمد)ع(«، تعداد شاگردان آن حضرت 
را بیش از چهار هزار نفر ذکر کرده ‌است. این افراد، 
شامل شاگردان عام می‌شدند؛ اما امام)ع( شاگردان 
خاصی هم داشت که آن ها را دستچین می‌کرد و 
آموزش می‌داد؛ افرادی مانند زراره بن اعین، محمد 
بن مسلم و برید بن معاویه عجلی که در زمره نامداران 
عرصه دانش و حدیث در جهان اسلام قرار گرفتند. 
این دانشمند پــروری، در واقع تربیت مدیر علمی 
برای مدیریت جریانی است که می‌کوشد با کنار زدن 
تفکرات انحرافی، فضا را برای احیای تمدن اسلامی 

فراهم کند.

▪ تدارک فضای آزاد اندیشی	
بی‌تردید، یکی از مهم ترین ابزارهای تقویت روند 
احیای تمدن اسلامی، پاسخ گویی به موقع، قاطع 
و قانع‌ کننده به پرسش‌هایی بود که در آن عصر و در 
میان مسلمانان، پراکنده می‌شد. حضور پیروان 
ادیــان مختلف و تفکراتی مانند مانویت در میان 
جامعه اسلامی، تشخیص سره از ناسره را سخت 
می‌کرد و این مسئله، جز با مناظره‌های علمی و 
گفت‌وگوی علنی، قابل حل نبود. امام صادق)ع( 
از هیچ فرصتی برای گفت‌وگو و مناظره با صاحبان 
تفکرات و دیدگاه‌های دیگر، نمی‌گذشت. علامه 
مجلسی در جلد 46 بحارالانوار، روایتی را نقل 
کرده ‌است که نشان می‌دهد امام حتی از فرصت 
ایام حج و حضور مسلمانان در این فریضه بزرگ، 
برای مناظره و گفت‌وگو بهره می‌برد. افزون بر این، 
شاگردان امــام)ع(، مانند مفضل بن عمر، چنان 
توسط آن حضرت تربیت و با ابــزار دانــش مسلح 
می‌شدند که قادر بودند به جزئی‌ترین شبهاتی که 
توسط افرادی دهری، مانند ابن‌ابی‌العوجاء مطرح 

می‌شد، پاسخ دهند.

حمیدرضا حلاجیان - فردا چهاردهم خرداد، 
ــروج ملکوتی حضرت  سی و دومین سالگرد ع
امام)ره( است. او که به راستی هر لحظه فکرش، پُر 
بود از خدا و مردم. به طور حتم می‌توانیم ایشان را 
به عنوان مردمی‌ترین رهبر تاریخ جهان بشناسیم؛ 
استقبال مــردم از امـــام)ره(، به هنگام بازگشت 
شکوهمند به وطــن در بهمن 1357 و البته، 
خداحافظی مردمی که  چشم بر حکم او و گوش بر 
فرمانش داشتند، در آن خرداد تلخ سال 1368، به 
حقیقت گواه محکمی بر این ادعاست. جنس رابطه 
مردم با امام)ره(، فراتر از رابطه یک رهبر سیاسی با 
ملت اش بود؛ او بر قلب‌های مردم حکومت می‌کرد و 
در فضایی متفاوت از دنیای مادی، هدایت گر افکار 
و اندیشه‌های ملت ایران و بلکه همه مسلمانان و 
آزادگــان جهان بــود. در آستانه سالروز ارتحال 
جانگداز آن رهبر خدایی، با دکتر جواد منصوری، 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، نخستین فرمانده 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سفیر سابق ایران 
در پکن دربــاره نسبت امام خمینی)ع( با مردم و 

حکومت‌داری، به گفت‌وگو نشستیم.  
انقلاب اسلامی مبتنی بر نظریات  	
حضرت امام)ره(، تحولات بنیادینی در فلسفه 
و شیوه حکمرانی ایجاد کرد؛ منشأ این تحول 

کجاست؟
نهضت اسلامی که در نیمه دوم ســال ۴۱، در 
دوران جدید خودش آغاز شد، یک تفاوت‌های 
اساسی با جریان‌های پیش از خود دارد و به همین 
دلیل، این نهضت، به رغم مخالفت‌ها، توطئه‌ها و 
سرکوب‌های شدید، توانست حرکت خودش را 
ادامه دهد و به انقلاب اسلامی برسد؛ امروز کم و 
بیش همه معتقد هستند که انقلاب اسلامی، یک 
پدیده بی‌نظیر یا حداقل کم‌نظیر در تاریخ معاصر 
جهان است؛ یکی از دلایل این موضوع که کمتر به 
آن توجه می‌شود این است که نهضت اسلامی آمد 
و تعریف جدیدی از سیاست، حکومت و قدرت ارائه 
کرد؛ به عبارت دیگر، کاملًا وضعیت مقابله با نظام 

سلطه را دگرگون کرد.
برای ملموس تر شدن موضوع  	

گفتمان  دادن  تغییر  کــه  بفرمایید 
حضرت  توسط  موجود  تعاریف  و 

ــع منجر به چه  ــام)ره(، در واق ــ ام
اقدامات عملی شد؟

ــوال  ــه ایـــن س ــازه بدهید ب ــ اج
ــم؛ یکی  ایــن طــور پاسخ ده
معروف  ــای  ه نویسنده  از 
ــام »مــاریــون  آمریکایی بــه ن
زونیس« کتابی دارد که به 

فارسی ترجمه شــده‌ اســت؛ با عنوان »شکست 
شاهانه«. در آن جا به تجزیه و تحلیل مسائل در 
دوران رژیم شاه می‌پردازد و در تحلیل دلایل مربوط 
به شکست رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب، نکته‌ای را 
مطرح می‌کند که در بین نظریات ارائه شده درباره 
انقلاب اسلامی، شاید کم نظیر باشد؛ او می‌گوید 
که امام خمینی)ره( آمد و فلسفه حکومت و خدای 
حکومت را تغییر داد؛ به عبارت دیگر، می‌گوید که 
خدای رژیم پهلوی را که آمریکا بود برداشت و خدای 
ابراهیمی را به جای آن گذاشت؛ این خدای جدید، 
قدرت بی‌نهایت، علم و حکمت دارد و به این دلیل، 
بر رقیبان خودش غلبه می‌کند؛ این حرف مهمی 
است. حضرت امام)ره( از روز اولی که حرکتش را 
آغاز می‌کند، حتی قبل از نهضت، در آن نامه معروف 
تاریخی که به مرحوم آقای وزیری، رئیس کتابخانه 
یزد نوشتند، در آن‌جــا به قــرآن استناد می‌کنند 
که برای خدا و در راه خدا قیام کنید؛ یا فردی یا 
جمعی. خب، از دیدگاه اسلام، معنای زندگی که 
سیاست جزئی از آن است، چیزی جز برای خدا 
بودن نیست. امام)ره( این را به عنوان یک فلسفه 
جدید و یک اندیشه جدید وارد سیاست کردند. 
لذا امام)ره( تا روز آخر، همه تأکیدش توکل بر خدا، 
برای خدا و فقط از خدا ترسیدن بود. شما اگر تمام 
متون و سخنرانی‌های ایشان را جست‌وجو کنید، 
متوجه می‌شوید که بیشترین کلماتی که ایشان 
استفاده کرده‌اند، خدا، مردم و اسلام بوده است و 
این، با فلسفه سیاسی که تمام حرفش منیت است، 

بسیار فرق می‌کند.
مردم در این گفتمان که امام )ره( 	

ارائه می‌دهد، چه جایگاهی دارند؟
ما در منطق امام)ره(، کلمه مردم را به معنای واقعی 

خــودش می‌بینیم، نه 
و  منافع  معنای  ــه  ب

تظاهر  و  موقعیت 
یا برای رای و... ؛ 

در سپهر اندیشه 

امــام)ره(، مردم شایسته خدمت هستند و اصولًا 
قدرت داشتن، برای خدمت به مردم است؛ جمله 
معروفی دارند که بهترین شما، خادم ترین شما برای 
مردم است یا آن جمله معروف دیگری که فرمودند: 
اگر به من خدمتگزار بگویید، بهتر است که رهبر 
بگویید؛ این‌ها همه خبر از جایگاه مردم در گفتمان 

حکومتی امام)ره( دارد.
ــوان گفت در اندیشه  ــی‌ت آیــا م 	
امـــام)ره(، اعتماد به مــردم جایگاه ویــژه‌ای 
دارد؟ از این جهت که حکومتی که برخاسته  از 
خواست مردم باشد، بسیار مستحکم، استوار 

و با اراده است.
توجه کنید که امـــام)ره( معنای قــدرت رهبری، 
فضیلت، حکومت و سیاست را عوض کرد؛ یعنی 
آن را از محدوده تعریف شده بر مبنای سلاح، پول، 
تبلیغات و حمایت خارجی در آورد و قدرت را به مردم 
مومن، آگاه، متحد و حاضر در صحنه اختصاص داد. 
قدرت از نظر امام)ره(، عبارت است از مردم متحد، 
آگــاه، مومن و حاضر در صحنه. ایشان می‌گوید 
تا زمانی که این مردم هستند، شکست ناپذیری 
دارند؛ اگر این مردم با این ویژگی‌ها از بین بروند 
یعنی ایمان و وحدت نداشته باشند و در صحنه 
حاضر نباشند، احتمال شکست وجود دارد. از نظر 
ــام)ره(، حاکمیت بخشی از مردم است، یعنی  ام
حاکمیت، همان مردمی هستند که مسئولیت 
اداره جامعه به آن ها سپرده شده است؛ بنابراین، 
این قوم که بر مسند قدرت قرار دارند، افرادی خاص 
و ویژه نیستند. به عبارت دیگر، این کار است که در 
جامعه تقسیم شده، مسئولیت تقسیم نشده است؛ 
کار تقسیم‌ شده، یعنی یکی کشاورزی کند، یکی 
رانندگی یکی هم مدیریت کند؛ بنابراین، فضیلت 
در اسم و رسم ریاست نیست، فضیلت در ایمان 
است و میزان خدمت کردن. پس ما ارزشی به عنوان 
رئیس و مرئوس نداریم؛ از دیدگاه امــام)ره( که 
همان دیدگاه اسلام است، شکل مسئولیت یا رده 
مسئولیت یا عنوان مسئولیت، هیچ امتیاز ویژه‌ای 
محسوب نمی‌شود. ما تقسیم مسئولیت نکردیم، 
همه مسئولیت برابر دارند؛ اما پست‌ها را برای 
اداره جامعه تقسیم کرده‌ایم؛ این آیه قرآن 
است که ما بعضی از شما را بر بعضی دیگر 
ترجیح داده‌ایم تا بتوانید زندگی کنید؛ 
یعنی یکی رئیس یکی مرئوس، 
ولی تقسیم مسئولیت نکرده‌ایم. 
بنابراین، همه مردم، از مسئولیت 
یکسان در قبال اسلام، مسلمین، 
جامعه و حکومت برخوردار 

هستند.

عیار »مردم« در اندیشه امام )ره(
 گفت‌وگو با دکتر جواد منصوری درباره شاخصه‌های نگاه مردمی امام خمینی)ره(
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